[bookmark: _GoBack]به دامادی هستی
به حجلهء آفرینش
به نعنوی لالائی های بی وقفه
و حرکتی مدام
از این اوقیانوس به آن اوقیانوس
از این خاک سبزینه بسته
تا کویری که در سینه جریان دارد

نشسته بر فراز ابرهای گیسو افشان
به گریه ای ناشناس
خورشید بر برشانه راست و
بر گوش چپ آویخته از ماه.

نسیم در زلف ابری می لولد و
بوی گندم از آسمان می بارد
در آینه ستارگان خنده ای است
و ونوس گیسویش را به عشوه باستانی  شانه می زند

با عروسس از کف امواج رقصان
با تلالوی گوئی سیمین
که به تهنیت آمده است
با شیپوری که صبحگاهان را 
به غروب های ملیله باران می دوزد
و نیامده میل سفر دارد

می گوید بدرود
و من همه درود واپسین لجظه ای شده ام
که از حکایت باقی است.
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